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  فصل اول


  



  شبنم بهترین دوست و همراز سخت ترین لحظه های زندگی ام یود. هم اتاقی خوابگاه در دوره کارشناسی ام بود . این که تا لحظاتی دیگر بعد از چند سال از نزدیک می بینمش برایم هیجان انگیز بود .


  با اینکه تقریبا هر روز با ایمیل یا فیس بوک با هم ارتباط داشتیم ولی اینجوری احساس خوبی نداشتم . دلم می خواست روبروش بشینم دستاشو بگیرم توی چشماش نگاه کنم و مثل گذشته ها از تنهایی هام ، آرزوهام بگم و شبنم هم مثل همیشه مانندمامان بزرگها راهنمایی ام کنه ...


  عظمت فرودگاه فرانکفورت که با پیشرفته ترین تکنولوژی ها مجهز بود در وهله ی اول هرکسی را مبهوت می کرد. از پشت شیشه افرادی رو که برای استقبال اومده بودند جستجو می کردم .


  شبنم اونجا بود . سرحال و پرنشاط . قیافه اش تغییری نکرده بود . خیلی نمی تونستیم صحبت کنیم پس راه افتادیم.همراه یک تیم از طرف شرکت بودم . تیمی که برای مذاکره و بستن قرارداد اونجا بودند و من هم بعنوان سخنران برای ارائه پروژه ای که در رابطه با جدیدترین مباحث فضای مجازی بود و ماهها روش کار کرده بودم به آنجا آمده بودیم.


  از طرف شرکت اتاق زیبایی در یک هتل مجلل برام رزرو شده بود . که بدرخواست من دو تخته بود . از شبنم هم خواسته بودم چند روزی از شهر خودش که با ماشین حدود یکساعت راه تا فرانکفورت بود بیاید وپیش من بماند .


  در اتاقو که بستیم دیگه طاقت نیاوردم .آن چنان ناگهانی بغلش کردم که طفلک شوکه شد .


  - آخ شبنم جونم نمیدونی که دلم برات یه ذره شده . فکر می کردم هیچوقت دیگه نتونم ببینمت . باور کن اونقدر خوشحالم که نزدیکه بال در بیارم .


  - منم خوشحالم عزیزم . وای تو چقدر عوض شدی ! عینکشو ببین . چقدر هم بهت میاد .


  - ممنونم . تو هم خیلی خوب بنظر میای . راستش از اینکه ازت خواستم این چند روزه رو باهام باشی عذاب وجدان دارم . می دونم حسین و آرین خیلی سختشونه ولی فکر کردم دیگه از این فرصتها نصیبمون نمی شه . خود خواهم دیگه .


  شبنم خنده ی زیبایی کرد : وای نازنین باورم نمی شه تو تونسته باشی تو این سه ساله اینقدر پیشرفت کنی . با اینکه به هوشت مطمئن بودم ولی اقرار می کنم این دیگه خارج از تصورم بود .


  - شبنم ! کاری که تو برام کردی منو تا اینجا آورده . دوستی با تو شانس بزرگ زندگی من بوده


  شبنم لحظه ای به فکر فرو رفت : امیدوارم ناراحت نشی ولی من فکر می کنم انگیزه پیشرفت تو ...


  از شدت نا راحتی به نفس نفس افتادم : خواهش می کنم شبنم ! هیچی حتی یک کلمه هم از اون نگو . من همه چی رو فراموش کردم .


  از معدود دفعاتی بود که با او روراست نبودم . من هیچ چیزی رو فراموش نکرده بودم . شبنم حق داشت . کینه ای که من در دلم داشتم راهنمای من و انگیزه دهنده من در سخت ترین ، تاریک ترین و تنهاترین لحظه های زندگیم بود .


  شبنم که حال من رو درک می کرد فوری صحبت رو عوض کرد : حالا موضوع سخنرانیت چیه ؟ این چه پروژه ای بود که بهت اجازه نمی داد بیشتر از یک دقیقه پای چت بشینی و یه دل سیر حرف بزنیم ناقلا ؟


  هربار که صحبت از کار می شد فوری به جلد یک کارمند جدی فرو می رفتم . این دفعه هم با همان ژست البته با کمی چاشنی طنز و انگار که دارم سخنرانی می کنم شروع به صحبت کردم :


  - تبادلات مالی در فضای مجازی . مسئله ای که صاحبان تجارت و بانکها رو خیلی بخودش مشغول کرده . شرکت ما هم یک پروژه گرفته بود که بخشی از اون به این موضوع مربوط می شد . اونو بعنوان پایان نامه فوقم برداشتم . الان ماههاست روی اون کار می کنم که نتیجه اش اونقدر بنظرشون جالب بود که حالا من اینجا در خدمتتونم .باید درعرض بیست دقیقه در باره ی ماهها کارم صحبت کنم.


  



  یعد از کمی صحیت شبنم که خمیازه های پی درپی منو دید گفت : نازنین تو هم خسته ی راهی هم فردا سخنرانی داری . بهتره زودتر بخوابی . فردا بعد از سخنرانیت کلی وقت داریم از همه جا وهمه کس صحبت کنیم .


  قبلا ، چندین بار متن سخنرانی ام رو مرور کرده بودم . با توجه به وقتی که قرار بود در اختیارم باشد سعی کرده بودم مهمترین قسمتها را انتخاب کنم تا نمود کاری که ماهها روی آن زحمت کشیده بودم بیشتر بچشم بیاید . با اینکه فکر می کردم کاملا به موضوع تسلط دارم ولی بخاطر اینکه هم تجربه ی اولم بود و هم در محیطی ناآشنایک کشور دیگر باید سخنرانی می کردم و هم فکر اینکه بطور یقین دانشمندان بسیاری در آنجا جمع هستند بشدت استرس داشتم .


  تمام استرسها ،تپش قلب و بیقراری با رسیدن پاهایم به پشت تریبون ازبین رفت . گویی که برای همکاران در شرکت موضوعی را توضیح می دهم کاری که بارها و بارها انجام داده ام . پایان صحبت هایم با تشویق حضار به پایان رسید . می دانستم الان گروهی علاقمند منتظرند تادر زمان استراحت و پذیرایی بخشی از سوالاتشان را پاسخگو باشم .


  هنگامی که مجری ، مدعوین را دعوت کرد تا در سالن مجاور پذیرایی شوند متوجه شدم کسی از بین جمعیت راه باز می کند تا بطرف من بیاید . با دیدن صورتش قلبم لحظه ای از حرکت ایستاد . خدای من بعد از این همه سال و در این جا؟ باور کردنی نبود . و از این جالب تر این که داشت بطرف من می آمد . قیافه اش اصلا عوض نشده بود . همون تصویری که این شش سال در تمام لحظه های زندگیم حضور داشت .


  سعی کردم رفتارم را عادی نشان دهم بعد از سلام و احوالپرسی از اینکه هموطنانش را در سطوح بالای علمی در این حد می بیند اطهار خوشحالی کرد : من اینجا مدیر بخش بازاریابی یک شرکت کامپیوتری هستم . شرکت ما هم کاری مشابه پروژه شما ولی با در نظر گرفتن عوامل دیگه ای انجام داده . خوشحال می شم برای رسیدن به یک نتیجه بهتردر زمینه های مشترک ، در فرصت مناسب بیشتر صحبت کنیم.


  و به این ترتیب برای ناهار فردا از من و تیم همراهم دعوت کرد . از رفتارش متوجه شدم مرا نشناخته است و این کمی خیالم را راحت کرد .


  شبنم را در کنار در خروجی پیدا کردم . بغلم کرد . صدایش می لرزید : نازنینم واقعا که مایه ی افتخاری . سربلندمون کردی دختر ...


  شبنم که تصور می کرد هیجان و لرزش دستهام از اثرات سخنرانی باشه گفت : بیا یه کیک و قهوه بخور . یعد با هم بریم گشتی توی شهر بزنیم . چون فکر نمی کنم موندنمون اینجا دیگه لزومی داشته باشه .


  - شبنم می تونی حدس بزنی کی رو الان دیدم ؟


  نگاهی به اطراف کرد . سالن هنوز شلوغ بود . ناگهان نگاهش در نقطه ای ثابت ماند : وای باورم نمی شه نازنین . احسانه . ولی اینجا چیکار داره ؟


  براش توضیح دادم . چشماش گرد شده بود : البته حق داره تو رو نشناسه . این خانم خوشگل و مرتب و ترو تمیز وخوش لباس کجا و اون دختر بچه ی ساده کجا؟


  با اینکه حوصله ی گردش نداشتم ولی به اجبار با شبنم همراه شدم و از فروشگاههای خوب اونجا سوغاتی هایی برای خانواده و بعضی همکارا خریدم . بیشتر دوست داشتم برگردم اتاقمون و با شبنم صحبت کنم . شبنم هم ساکت بود و این به من امکان می داد تا کمی در خاطرات سیر کنم .


  چندسال پیش در حالی که نهایت تلاشمو کرده بودم دانشگاه سراسری قبول بشم بالاخره نتیجه تلاشمو با قبول شدن در رشته مهندسی کامپیوتر در تهران گرفتم . با هزار امید راهی تهران شدم . بنظرم تنها راهی بود که می تونستم مدتی از محیط خونه دور بشم .


  زندگی در یک خانه کوچک در شهرستانی کوچک با دو برادر شیطون و دو خواهری که ازدواج کرده بودند ولی همیشه ی خدا با هرکدوم با دو تا بچه هاشون اونجا پلاس بودند جایی خصوصی برای خلوتم نمی ذاشت . تمام تلاشم برای نشون دادن احساسم ، عقایدم و خواسته هام در شلوغی خونه سرکوب می شد . خط فکریم با هیچکدوم از افراد خانواده ام نمی خوند. انگار که در دو دنیای دیگه هستیم . دنیای من دراشعار سهراب و شاملو و فروغ و رمان آنی و جان شیفته و دن آرام بود و دنیای اونا سکه و طلا و عروسی و خانه فلان کس و شوهر این و زن اون و... . چیزهایی که نه من رو جذب می کرد و نه اونها می تونستند ازش دست بکشند.


  اینطوری بود که من روزبروز از خانواده ام دور می شدم . شکافی که بین من و اونها بوجود اومده بود باعث شد که تبدیل به موجودی منزوی و گوشه گیر بشم . تنها مونس و همدمم کتاب و دفترهام بودن و شاید ناجی من در بدترین و بحرانی ترین لحظه های زندگیم . چون مطمئن بودم اگر امید قبولی در دانشگاه را نداشتم مردنم حتمی بود .


  پدرم یک مغازه میوه و سبزی فروشی داشت که با اصرار فراوان می خواست به همان روش سنتی اداره اش کند . و این بود که با ظهور سوپر مارکتها و بسته بندی های جدید میوه و سبزی روز بروز کار و کاسبی پدر کسادتر می شدو سفره مان بی رونق تر .


  مادرم زنی خانه دار بود که انگار در زندگی غیر از رفتن و پختن و شستن دغدغه ی دیگری نداشت . من هیچ وقت ندیدم هیچ کدام از بچه هاش رو جلوش بنشونه و دو کلام حرف حساب باهاشون بزنه و یا حداقل کمی از تجربه هاشو در اختیار اونا بذاره . همیشه حرفاش با کنایه و غرغر و دعا و نفرین همراه بوده و اگر بندرت وقت آزادی پیدا می کرد فوری حاضر می شد تا کلاس احکام خانم ملکی رو از دست نده . من از این رفتارها خیلی زجر می کشیدم . همیشه دلم می خواست یک خانواده ی گرم و مهربون وصمیمی داشته باشم . دوست داشتم بتونم از آرزوهام از دغدغه های فکریم و غم و غصه هام با اونها صحبت کنم . آرزویی که هیچ.قت برآورده نشد.


  در زندگی با دیدن و شنیدن حوادثی تصمیماتی برای خودم می گرفتم که به اکثرشون هم عمل کردم . اولین تصمیم زندگیم این بود که حتما دانشگاه برم اونهم نه در شهر خودم بلکه در تهران . تهران قبله ی آمال من بود . شهری که مثل اقیانوسی بزرگ همه انسان هایی که از دور و نزدیک مثل رود هایی بطرفش جاری بودند رو بدون محدودیتی پذیرا بود. و درک کرده بودم که راه موفقیتم فقط تلاش خستگی ناپذیر در مدرسه است چون با امکانات خانواده مطمئن بودم نه از معلم خصوصی ونه از کلاسهای تقویتی با آموزشگاههای کنکور خبری نیست


  در دوران مدرسه سردرگریبان وغرق در دنیای خودم بودم . دنیایی که کوچکترین شباهتی به دنیای یک دختر جوان بانشاط نداشت . تمام امیدم را به قبولی در دانشگاه بسته بودم . و مطمئن بودم با این قبولی حتما میتونم تبدیل به دختر ایده آلی بشم که همیشه آرزوشو داشتم .تمام آرزوی من این بود که روزی مثل سحر بشم. دختری که در مدرسه همه اونو می شناختن و محبوب همه بود . زیبا باهوش درسخوان کمک رسان فعال در فعالیت های گروهی و پیشقدم در کارهای خیریه . ولی من نه مثل او زیبا بودم نه باهوش و نه راغب به شرکت در اجتماعات فقط شاید درس خواندنم مثل او بود. خجالت آور بود ولی اعتراف می کنم بعضی وقت ها که او بدلیل شرکت در مراسمی ، کلاس یا امتحانی را از دست می داد خوشحال می شدم . یادم نمی آد که هیچوقت راغب به صحبت باهاش بوده باشم. حتی یادمه چندبار که خودش سعی کرد به من نزدیک بشه با بدترین عکس العملها رنجوندمش که دیگه هیچوقت همچین خیالی به سرش نزنه .همیشه فکر می کردم اون دختر یکی یدونه ی یک خانواده ی پولدار است که از بس همه باهاش مهربونن باعث شده این قدر نسبت به همه خوب و مهربون باشه . و من که توی خونه هیچوقت کلمه ای محبت آمیز از کسی نمی شنوم چقدر بدبختم .


  خلاصه گذشت و گذشت تا کنکور دادیم و در میان بهت و تعحب همه همکلاسی ها و معلم ها تنها کسی که در مدرسه مون رتبه زیر هزار آورد من بودم که تهران قبول شدم .در مراسمی که از طرف مدرسه برای تجلیل ازقبول شدگان کنکور برگزار شد متوجه شدم سجر زیاضی شیراز قبول شده . برای اولین بارکنارش رفتم .و قبولیش رو تبریک گفتم . هیچوقت اون صحنه یادم نمی ره با چشمانی پر از اشک مدتی بهم خیره نگاه کرد


  - مرسی ولی من برای ثبت نام نمی رم


  برای اولین بار از ناراحتیش خوشحال نشدم


  - می تونم بپرسم برای چی ؟


  - خب یکسری مسائل هست که ...


  و صحبتش رو ادامه نداد . با اینکه داشتم ازفضولی خفه می شدم ولی خودداری کردم وحرفی نزدم .بعدها از یکی از معلمهامون که اتفاقی در جایی دیدم داستان زندگی پر دردش رو شنیدم. و اینجا بود که دومین تصمیم زندگیم را گرفتم و آن این بود که هیچوقت بدون داشتن اطلاعات درباره ی کسی قضاوت نکنم .


  سحر مادرش رو در کوچکی از دست داده بود وبا پدرش که سرایدار بود و در یک آلونک کوچک ته حیاط اربابشان زندگی می کردند . دلیلی که باعث شده بود سال آخری نتونه به درسهاش خوب برسد، بیماری پدرش بود و به خاطر همین مسئله هم قید رفتن به دانشگاه را زد. معلممون هم تا این حد از زندگی اون می دونست . خودم هم نمی خواستم زیاد کنجکاوی بکنم چون مطمئن بودم هر رازی که از زندگی اون برام روشن بشه باعث می شه عذاب وجدانم برای فکرهایی که اونموقع دربارش می کردم بیشتر بشه . فهمیدم که من چقدر بد و خود خواه بودم که همیشه فکر می کردم مشکلات و مسائل خودم مهمتر از مشکلات دیگران است و من هیچ وظیفه ای برای حل مشکلات و مسائل دیگران ندارم و سحر چقدر بزرگ بود که با اون وضع زندگی بارها و بارها به دیگران در حل مسائلشون کمک کرده بود .


  شبی که فرداش باید به تهران می اومدم مامانم بدون اطلاعم مهمونی کوچکی گرفت . و اعضای خانواده ام دور هم جمع شدیم . تقریبا برای اولین بار بود که خودمو در جمع بیگانه احساس نمی کردم . یک چیزی مثل جرقه در دهنم شعله ور شد : ما یک خونواده ایم و همدیگه رو دوست داریم ولی شاید راه ابراز احساستمونو بلد نیستیم . اونشب برای اولین بار گریه ی پدرمو دیدم . باورم نمی شد ولی واقعیت داشت . پدری که تا بحال فکر می کردم اصلا منو نمی بینه حالا داشت بخاطر دور شدن من گریه می کرد . این خانواده ی من بود و من باید قبول می کردم .شاید هیچوقت پشتوانه ی محکمی برام نباشند که مطمئن باشم می تونم موقع سختی ها و شکست ها و اشتباهاتم بتونم بهشون پناه ببرم ولی بهرحال خانواده ام بودن و منو به روش خودشون دوست داشتند نه اون روشی که من آرزوشو داشتم .


  اتاقی که در خوابگاه بهم دادن 4 نفره بود . دو نفرشون شمالی بودن ورشته صنایع می خوندن و با هم بودن . من موندم و یک دختر بوشهری که سال آخر رشته خودم بودو اسمش شبنم بود . اوایل حس خاصی بهش نداشتم ولی چند بارکه مهربونی هاشو دیدم ارادت خاصی بهش پیدا کردم و هم خرج شدیم . در این مدتی که با او آشنا شدم هیچوقت از دوستی باهاش پشیمون نشدم .


  شبنم تنها کسی بود که میتونستم با هاش خیلی راحت در باره ی همه چیز صحبت کنم از آرزوهام از خانواده ام و حتی تونستم از سحر ، احساسم به اوو رفتارهای بدی که داشتم ، بگم .


  - وای نازنین تو چقدر صاف و ساده ای . آدم احساس می کنه دلت از شیشه است . چطور میتونی اینقدر با احساس از مسائل دوروبرت بگی ؟


  این نظر درباره ی خودم خیلی برام تازگی داشت


  - من همیشه فکر می کردم دیگران این انزوا و کم حرفی منو به غرور تعبیر می کنن و بخاطر همین از من بدشون می آد . وای شبنم نمی دونی چقدر زجر می کشیدم وقتی مامان یا خواهرام حرفاشونو با کنایه بهم می گفتن . یا اینکه هیچوقت نتونستم با هیچ دختری تو کلاس صمیمی بشم در حالی که در آرزوی داشتن دوستی می سوختم . هیچوقت نتونستم اعتماد بنفس داشته باشم که در جمع راحت صحبت کنم .


  - خب بنظر چیزی که مهمه اینه که با مسائلت رو می تونستی مو شکافی بکنی و مشکلاتت رو می فهمیدی و دلت می خواست بهتر بشی . عزیزم تو یکم خجالتی وحساس و بی نهایت تودار هستی و باید خانواده ات اینو درک می کردن که متاسفانه نکردن . حالا هم دیر نشده . خودمون درستش می کنیم .


  - چه جوری ؟ من که فکر نمی کنم صفتی که سالها در وجودم شکل گرفته رو بتونم در عرض مدت کوتاهی تغییر بدم .


  - چرا می شه ولی زمان می خواد . ما هم تا دلت بخواد زمان داریم . اولش ظاهرته . ببین نازنین بی اغراق بگم بین همه ی دخترهای دانشکده از همه ساده تر لباس می پوشی . اینو باید عوض کنی . نمی دونی لباس شیک پوشیدن چقدر روحیه و اعتماد بنفس آدمو بالا می بره . دومش هم باید دستی به صورتت ببری ...


  - اوه تا همبن جا صبر کن . اولش که تو وضع مالی خونواده امو می دونی ...


  - ببین همینه که می گم هنوز بچه ای . ببین تو الان چند ماهه تنهایی توی شهر غریب تک وتنها زندگی می کنی . خانواده ات هم حتی یک بار برای دیدنت نیومدن و خودت هم برای دیدنشون نرفتی . این یعنی که شرایط برای استقلال مالی ات مهیا ست . من که نمی گم از پدرت پول بگیر برای لباس و کفش و ... تو می تونی کار کنی و کم کم رو پای خودت بایستی . نمی دونی چه لذتی داره و چه حس خوبی بهت میده اینکه بتونی با دسترنج خودت زندگیتو اداره کنی .


  - ولی بنظر من اعتماد بنفس یک حس درونیه و با این ظواهر نمی شه اونو بدست آورد . حالا هم که درسهام اونقدر سنگینه که نمی تونم به کار کردن فکر کنم .


  و به صحبت خاتمه دادم . ولی شبنم هر از وقتی لزوم کار کردن منو گوشزد می کرد و من هر بار یه جوری از زیرش در می رفتم .


  ترم اول بدون هیچ اتفاق خاصی البته اگه از گریه ها و دلتنگ شدنها و دعواهای گاه و بیگاه .. بچه های خوابگاه بگذریم گذشت . ترم دوم درس معادلات دیفرانسیل داشتم . بعد از چند جلسه که استاد درس داد قرارشد یکی از دو جلسه ای که در هفته داشتیم حل تمرین داشته باشیم .


  - استاد حل تمرینتون هم یکی از دانشجوهایی که این ترم فارغ التحصیل می شه .هست.


  وقتی جریان رو به شبنم گفتم آهی کشید و گفت که این استاد حل تمرینو همه می شناسن. همدوره ایه ماست . از بس که خوش تیپه یه جورایی محبوب دخترهای دانشکده است . احتمالا خودش هم از جاذبه اش اطلاع داره چون بی اغراق مجسمه ی غرور و اعتماد بنفس هست .


  - از این آهت معلومه که خبریه . درست حدس زدم ؟


  - نه بابا . یکی از هم دوره ای هامون خیلی ازش خوشش می اومد


  - خب چی شد ؟


  - یه بار با هم بیرون رفتن ولی معلوم نشد پسره چی بهش گفت که طفلک سارا تا چند روز تو خودش بود . هرچقدر اصرارکردیم چیزی نگفت آخرشم انتقالی گرفت برای دانشگاه شهر خودشون و ماه گذشته هم با یکی از فامیلاشون ازدواج کرد .


  ماجراهای من از لحظه ی دیدن او شروع شد . در یک روز زیبای اواخر ماه اسفند که زمستان از تب و تاب افتاده بود و زمین نفسهای آغازین بهار را تجربه می کرد . خورشیدی در زندگیم طلوع کرد که قسم خوردم نگذارم هیچوقت غروب کند مگر با مرگم .


  احسان یا همان استاد حل تمرین از اون چیزی که شبنم توصبف کرده بود صد مرتبه بهتر بود . یعنی از نظر من هیچ عیب و ایرادی نمی شد ازش گرفت . مهمتر از همه این بود که خودش هم به برتری هایش آگاهی داشت و این اورا مغرور و غیر قابل نفوذ کرده بود .


  داستانهایی که زبان به زبان از دختران دانشکده در باره ی او و غرورش می شنیدم اثری در احساسی که نسبت به او داشتم بوجود نمی آورد . اکثر دخترهایی که هدفشان ازدواج و تشکیل خانواده بود ، چون احساس می کردند هیچگاه روی خوشی از او نخواهند دید .بعنوان یک تندیس دست نیافتنی به او نگاه می کردند و بدنبال اشخاص سهل الوصولتری بودند.


  من دنبال چه چیزی بودم ؟ نمی دانستم . فقط به ندای درونم گوش می دادم که اسم او را لحظه به لحظه تکرار می کرد . گیج و سردر گم بودم . زمان لازم بود تا بتوانم جنس احساسی که به او داشتم را تشخیص بدهم . تحسین ، احترام ، کنجکاوی یا ... تنها چیزی که می دونستم این بود که تمام لحظه هام از یاد او پر شده بود .


  عید نزدیک بود . سرآخرین کلاس حل تمرین معادلات قبل از عید که همیشه تنها کلاسی بود که با اشتیاق حضور پیدا می کردم نشسته بودم. و سعی می کردم جزء جزء کلماتش را با گوش جان بشنوم .هر بار که چشمش بمن می افتاد صورتم گر می گرفت .


  دفترچه ای حاوی تمریناتی که در طول تعطیلات عید باید حل می کردیم بین دانشجویان پخش کرد و با آرزوی سالی خوش کلاس را تعطیل کرد .


  موقعی که میخواستم از کلاس خارج یشم رو بمن کرد :


  - ببخشید . شما انگار می خواستید حرفی بمن بزنید؟


  زبانم بند آمده بود و به تته پته افتادم :


  - من ؟ نه 00 استاد


  - آهان خب باشه نمی دونم چرا فکر کردم شما حرفی دارید.


  شوکه شده بودم . یعنی نگاههام اونقدر تابلو بود که احساسمو بهش نشون می داد ؟ احتمالا که اینطور بود چون مطمئن بودم که امکان نداره از بین این همه هواخواه نظرش بمن که مثل یک جوجه ی بی پناه گوشه ی صندلی در انتهایی ترین گوشه ی کلاس کز کرده بودم جلب شده باشه .


  تعطیلات عید در کنار خانواده و شهرم گذراندم . به چند نفر از همکلاسی هایی که آدرسشونو می دونستم سرزدم . همگی از تغییر رفتارم یشدت تعجب کرده بودن ولی خودم اصلا متعجب نبودم چون می دونستم از درون دچار یک تحول شدم و خصوصیاتی که زمانی آرزوشونو داشتم کم کم به منصه ی ظهور می رسند . ناخودآگاه در بحثهای خانوادگی شرکت می کردم ، شوخی می کردم و سربسر همه میذاشتم . ولی باز هم همان مرز بندی که قبلا داشتیم رو حس می کردم . یک شب خواهرام مهمونمون بودن .


  - وای مامان دیدی نگار (دختر خاله امون) چه سرویس طلای خوشگلی داشت . نرگس می گفت نامزدش برای تولدش خریده .


  - خوب شوهر پولدار داشتن همینه دیگه . همه که مثل ما نیستن به همه چی قانع باشیم .


  سرم درد گرفت . فهمیده بودم هرکاری هم بکنم هیچوقت نمی تونم زبون مشترکی با این خواهرا پیدا کنم . البته بجای خودشون آدمای خوبی هستن . با شوهرای زحمتکشون ساختن .سعی می کنن بچه های خوبی تربیت کنن ولی نمی فهمم چرا با این حرفای بی سر وته آخرش اجر خودشونو ضایع می کنن . یکی نیست بهشون بگه بابا آخه شما که شوهر و زندگیتونو دوست دارین با یه نون بخور نمیر هم دارین زندگی می کنین و احتمالا لحظه های خوشی رو هم تو زندگیتون تجربه کردین حالا چرا آخرش همه چی رو خراب می کنین . یه حرفایی می زنین که در نهایت از شوهر و زندگی و بچه زده بشین . چرا نمی تونین با افتخار سرتونو بالا بگیرین و بگین درسته که خونه و زندگی و درآمد و سرویس طلای آنچنانی ندارم ولی به همه ی چیزایی که دارم افتخار می کنم چون زندگیم مملو از عشقه . یا اینکه اگه ناراضی هستین یه تکونی بخودتون بدین یه کاری بکنین که زندگیتون از این وضعیت خلاص بشه و به مظلوب شما نزدیکتر . اینجا بود که تصمیم گرفتم اینجوری زندگی کنم یعنی طوری که زمانی اگه هیچی هم نداشتم لا اقل بتونم بگم که زندگیم مملو از عشقه و زندگیی است که با دستای خودم ساختمش و دوستش دارم.


  بالاخره به هر جون کندنی بود تعطیلات تموم شد . تنها کار مثبتی که کردم حل همه تمرینات درس معادلات بود باضافه یک شیطونی کوچولو. یه کارت تبریک عید خیلی با سلیقه درست کردم . مونده بودم روش چی بنویسم بخودم گفتم هرچه باداباد یه چیزی می نویسم که کمی از حرفای دلم رو برسونه : "گفته بودم غم دل با تو بگویم چو بیایی چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی" و کارتو لای دفترچه گذاشتم . البته می دونستم جرات دادن کارتو بهش ندارم ولی فعلا جاش اون جا امنه تا بعدا چی پیش بیاد .


  دلم برای شبنم و احسان خیلی تنگ شده بود . با دیدن شبنم دلم آروم گرفت انگار خواهر واقعی خودمو پیدا کردم .حرفهایی که این دو هفته ای روی دلم انبار شده بود رو بهش گفتم .


  چند هفته گذشت . نگاه احسان بمن یه طوری شده بود . انگار منتظر حرفی یا حرکتی از طرف من بود . منهم که مثل همیشه ساکت و سربزیر می رفتم و می اومدم تا یه روز ناگهان یادم اومد کارتو لای دفترچه حل تمرینات گذاشته بودم و بدون اینکه برش دارم بهش داده بودم . از خجالت دلم میخواست آب بشم و به زمین فروبرم . ولی دیگه کاری نمی شد کرد.


  از اون به بعد انگار زندگیم توی یه دور تند رفت . به هرجا می رفتم یاد او بود روی تمام صفحات کتابهام تصویر او نقش شده بود . وقتهایی می شد که ساعتها به رویا فرو می رفتم . رویاهایی با موضوعات مختلف و در مکانهای مختلف . یه بار می دیدم که توی خونه ای هستم و دارم پیرهن مردونه ای اتو می کنم که از در تو می آد و منو تو بغلش می گیره و می گه دستت درد نکنه عزیزم و من توی چشمای خوشگلش نگاه می کنم و می گم فدای تو بشم قابلی نداره . یا توی بیمارستان دارم بچه مونو بدنیا می آرم که بالای سرم می آد و میگه که ممنونم عزیزم من احساس می کنم خوشبخت ترین مرددنیام و من اشک تو چشام جمع می شه و میگم اونقدر دوستت دارم که حاضرم جونمو فدات کنم و اونقدر درعالم خیال این جمله ها رو با احساس می گفتم که در واقعیت اشک از چشمام سرازیر می شد .البته نه در خیال بلکه در واقعیت هم مطمئن بودم اگه اون هم به من احساسی داشته باشه تمام سعیمو می کنم تا خوشحال و خوشبخت بشه ولی اگه ...


  شینم بشدت نگران اوضاع من بود. ولی خودش هم چون ترم آخرش بود و چند تا کار پروژه ای هم بیرون گرفته بود وقت نمی کرد درست و حسابی پای صحبتهام بشینه . دوباره تنها شده بودم . روزها رو به امید رسیدن چهارشنبه می گذروندم و جواب نگاههای ملتمسمو با لبخندی ازش می گرفتم . البته خیال می کردم لبخنده چون بعدا فهمیدم پوزخند یا ریشخندی بیشتر نبوده .


  فکر می کنم نگاههای من بدجوری مستاصلش کرده بود .یه روز که آخرین کلاس ترم تعطیل شد ازم خواست که بمونم . از خوشحالی قلبم در قفسه سینه می کوبید . چشمام برقص در اومده بود فکر می کردم دعاهام مستجاب شده . یک صندلی برداشت و درست روبروی من نشست . نفس در سینه ام بند آمده بود . مستقیم به چشمام زل زد و گفت : چی می خوای ؟


  زبونم بند اومد اصلا انتظار ا ین حرفو نداشتم . بعداز اون همه صحنه های عاشقانه ای که برای برخورد اولمون تصور کرده بودم .


  - خب جواب نمیدی ؟ باشه خودم میگم . چون جنس شماها رو خوب می شناسم . شما دخترای شهرستانی که هرو از بر تشخیص نمی دین . پامی شین راه می افتین توی تهران . بدون اینکه چیزی از مردم اینجا ، نوع ارتباط ها و فرهنگ اینجا بدونین . دانشگاه رو هم تنها یه وسیله برای تور کردن یه شوهر خوب روشنفکر می دونین . اصلا به سرو وضع خودت نگاه کردی .من نمی فهمم چه جوری می تونی خودت رو برای من مناسب بدونی ؟


  شوکه شده بودم . ولی در همون لحظه فکرم بکار افتاد نباید میذاشتم حرفاشو بزنه و بدون شنیدن حرفای من بره . تمام قوامو جمع کردم :


  - ولی شما اشتباه می کنین . من ...


  - چه اشتباهی ؟ نکنه میخوای منکر اون کارت عاشقونه بشی یا بگی نگاهات به من مثل نگاهت به بقیه است ؟ البته برام فرقی نداره چون من به این نگاهها عادت کردم . فقط خواستم روشنت کنم . نه من اینکارو می کنم نه خانواده ام هیچوقت رضایت میدن که با دختری مثل تو که نه بلده درست حرف بزنه یا لباس مناسب بپوشه یا به خودش و ظاهرش اهمیت بده وصلت کنیم . دیگه هم حرفی ندارم . خوشحالم هستم که این ترم فارغ التحصیل می شم تا از دست این د...


  دیگه بقیه اشو ادامه نداد و بلند شد و رفت . به همان سرعتی که حرفاشو ردیف کرده بود . بقدری منگ بودم که نمی دونستم چکار باید بکنم . یاد سارا افتادم . حتما با اونهم همین رفتارو داشته که بیچاره دوپا داشته دوپای دیگه هم قرض کرده و از این دانشگاه فرار کرده . به ساعتم نگاه کردم . 5 دقیقه ... فقط با 5 دقیقه حرف زدن تونسته بود باور و ایمانی رو که روزها ذره ذره برای ساختنش وقت گذاشته بودم در هم بریزه . بخودم که اومدم هوا داشت تاریک می شد . بسرعت خودمو جمع و جور کردم و راهی خوابگاه شدم . شوک حرفاش اونقدر شدید بود که حتی گریه ام هم نمی اومد.


  چند روزی در سکوت گذراندم . تا بالاخره شبنم با تلاش فراوان تونست به موضوع پی ببره .


  سعی می کرد دلداریم بده : نازنین خواهش می کنم حرفای اون آدم نفرت انگیز مغرورو فراموش کن . اون از بس خودشیفته است که دچار توهم شده و فکر می کنه هم خاطر خواشن .


  بعد از مدتها دلم می خواست در این مورد صحبت کنم :


  - ببین عزیزم خودمو که نمی خوام گول بزنم . من واقعا دوستش داشتم . این چند ماهه تمام مدت بفکرش بودم . تمام مدت کلاسش میخش بودم حتی دلم نمی خواست پلک هامو هم بزنم که مبادا یه لحظه نبینمش . ولی الان از این حماقت خودم خنده ام می گیره . درسته که میگن دوست داشتن کار دله و دست خود آدم نیست . ولی خوب یه چیزایی هم هست که اگه بهش توجه نکنیم می شیم اسباب خنده و مجسمه بلاهت . من به تنها چیزایی که فکر نمی کردم این تفاوتهایی بود که اون ازش دم می زد . فکر نکردم من ، دختر یه سبزی فروش ساده شهرستانی هستم و اون کسی که ماشین زیر پاش با کل زندگی ما برابری می کنه ، از پولدارترین خانواده های پایتخته . من ...


  - وای بسه دیگه نازی . اینجوری که خودتو از بین می بری . چرا خودتو باختی ؟ من مطمئنم گذشت زمان بهت ثابت می کنه که هیچکد.م از حرفهای اون درست نبوده


  - . من باید این احساسو خفه کنم . از تو هم میخوام کمکم کنی


  شبنم در آغوشم گرفت مثل یک خواهر واقعی : باشه عزیزم .


  آخرين امتحان ترمو دادم و خودمو برای دو ماه تعطیلی پیش رو آماده کرده بودم ولی اصلا خوشحال نبودم تجربه ی عید نشون داد که این تعطیلی ها برام دلچسب نیست . ساکمو بستم و آماده شدم برم ترمینال وبرای عصربلیط بگیرم تا فردا صبح به شهرم برسم . و توی اون خونه ی کوچیکمون با هفت هشت نفر سروکله بزنم تا روزها و شبها بگذرن .


  اون روز برام سرنوشت ساز بود .. منتظر شبنم بودم که از بیرون بیاد تا باهاش خداحافظی کنم . طفلک این مدت چقدر زحمت کشید و خون دل خورد تا منو آروم کرد .اگه اون نبود حتما تمام واحدامو می افتادم ولی با کمک اون تونستم ترممو کامل پاس کنم. الان هم یه جورایی دلش نمی خواد من به شهرم برگردم چون فکر می کنه اونجا حتما افکار منفی به ذهنم غالب می شن و باعث می شن کار احمقانه ای مثل اون کاری که سارا کرد بکنم . البته درست فکر می کرد و من تصمیم گرفته بودم دیگه به تهران برنگردم ولی به هیچکس نگفته بودم .


  شبنم نفس نفس زنان از راه رسید . میخواستم سرش غر بزنم که چقدر دیر کرده که حرفی زد که تمام زندگیم دگرگون شد .


  - نازنین برات یه کار پیدا کردم . خواهش می کنم به اون فکر کن .با عجله تصمیم نگیر .


  - وای شبنم خسته نشدی این همه با من سر وکله زدی . تورو خدا ولم کن . من خسته ام . تحقیر شدم . خورد شدم. میخوام برم بمیرم . اونوقت تو بهم میگی برم کار کنم . که چی بشه ؟ به چه امیدی ؟ با چه انگیزه ای ...


  بغض گلوی شبنم رو گرفته بود . بریده بریده صحبت می کرد : نازی جون من ازت خواهش می کنم فقط یک بار با دقت به حرفام گوش بدی . اگه غیر منطقی بود بعدش هرکاری دوست داری بکن ...


  بعد منو روبروش نشوند : نازنین با این روحیه ای که تو داری من حس می کنم اگه بری دیگه برگشتنی در کارت نیست . شاید کاری مثل کار سارا رو بکنی . فکر کن ببین بنظرت کارش درست بوده . ؟ اون با این رفتارش ثابت کرد که فکرهایی که احسان درباره اش می کرده درست بوده . تو حیفی . من این مدت متوجه استعدادت شدم . تو باید هر جور شده مبارزه کنی و ثابت کنی که اگه بخوای می تونی از اون و خیلی آدمای پرمدعای دیگه بالاتر باشی .


  بالاخره اصرارهای شبنم باعث شد قبول کنم و خودمو از رفتن به راهی که می دونستم به چیزی شبیه سرنوشت خواهرام منتهی میشه نجات بدم . حرفاش باعث شد امید به زندگی و شوق مبارزه در وجودم زنده بشه . نباید می ذاشتم حرفای احسان رنگ واقعیت بخودش بگیره . می دونستم رفتنم مساویه با قبول حرفاش و پذیرفتن شکست .این تصمیم که بزرگترین و سرنوشت سازترین تصمیم زندگیم بود رو با کمک شبنم و گوش دادن به ندای دلم گرفتم .


  همیشه لحظه هایی در زندگی هستن که باید کمی هم به ندای دلت گوش کنی . شاید برای من هم آسانترین راه در اون زمان این بود که پیش خانواده برگردم . با اولین مورد مناسبی که به خواستگاریم بیاد ازدواج کنم و بعد از مدتها اصلا یادم بره چه اتفاقی برام افتاده و چه احساسی نسبت به چه کسی داشتم و چه برخوردی با من شده . می تونستم برم و امیدوار باشم که این احساسات بمرور زمان رنگ می بازند و در دریای روزمرگی های زندگی ، شاید زمانی که کمی به فراغت رسیدم خاطره ای محو و بسیار کلی از این اتفاق در ذهنم تداعی بشه . ولی من دیگه نمی خواستم به این آسونی ها تسلیم بشم .


  وموندم . کاری که شبنم برام پیدا کرده بود پرستاری تمام وقت از یک خانوم مسن با حقوق خیلی خوب درکل روزای تابستان ودر روزهای تعطیل در طول ترم بود . اولش سختم بود ولی کم کم عادت کردم و از استقلال دلچسبی که بواسطه ی آن بدست آورده بودم لذت بردم . پدر و مادرم هم علیرغم اینکه فکر می کردم بشدت مخالف باشن چندان مخالفتی نکردن . و زود راضی شدن


  شبنم هم تلاش می کرد سریعتر پایان نامه اشو تموم کنه و به شهرش برگرده . شبنم و حسین پسرعموش عاشق هم بودند. حسین دوره مهندسی کامپیوتررا در اصفهان گذرانده بود . از طرف شرکتی که کار می کرد تونسته بود کاری در آلمان پیدا کنه و منتظر بود تا درس شبنم تموم بشه تا با هم به آلمان برن . شبنم دختر عاقلی بود که خوشبختی واقعا حقش بود . او تنها کسی بود که از عشق بیحاصل من و تحقیری که بواسطه آن بر من روا داشته شده بود خبر داشت . همیشه سعی می کرد طوری که من احساس بدی نکنم بر زخم این تحقیر مرهم بذاره . من درک می کردم و ممنونش بودم .


  



  سه سال گذشت . و من تونستم هم با پشتکار زیاد و با نمرات عالی فارغ التحصیل بشم و هم مبلغ قابل توجهی پس انداز داشته باشم .. و من همه اینها رو مدیون شبنم بودم دوست خوبی که همیشه بیادش بودم و ارتباطمو باهاش قطع نکردم حتی وقتی که به شهرش برگشت تا با پسر عموش ازدواج کرد .


  ارتباط من و شبنم با رفتن اون به آلمان هم قطع نشد .


  پس اندازم بحدی بود که می تونستم یک آپارتمان کوچک رهن کنم . و معدل بالام هم باعث شد که بتونم در یک شرکت معتبر نرم افزاری با حقوق و مزایای خوب مشغول بکار بشم .خوشبختانه مادرم هم راضی شده بود خونه رو که دیگه خیلی قدیمی شده بود و هم تمیز کردنش خیلی زحمت می برد بفروشن و یک آپارتمان خریداری کنن که هم امکانات رفاهی اش بهتر بود و هم مقداری پول تو دستشون مونده بود و دست و بالشون باز شده بود . اینها رو از سفری که بعد از فارغ التحصیلیم داشتم فهمیدم و از تغییراتی که در تک تک افراد خانواده ام بخصوص دو تا برادرام می دیدم شگفت زده شدم . هردو تبدیل به جوانهایی خوش قد وبالا شده بودن . مجید می خواست رشته ی پزشکی رو ادامه بده ولی حمید دوست داشت توی مغازه پدر کار کنه و کلی ایده های جالب برای بالا بردن فروش داشت .که مطمئن بودم موفق می شه . پدر و مادرم هم انگار قبول کرده بودن که من دیگه به اون شهر برنمی گردم .


  کمی که کارام رو غلتک افتاد . بفکر ادامه تحصیل افتادم . با کار پر مسئولیتی که بگردنم بود کمی سخت بنظر می رسید . ولی فکر کنم یاد گرفته بودم چه جوری از پس سختی ها بر بیام .


  نتایج کنکور کارشناسی ارشد بحدی که برای اطرافیان بخصوص برای شبنم غیر قابل باور بود برای خودم عجیب نبود . چون جزو رتبه های تک رقمی شده بودم .


  همیشه فکر می کنم این کار و تلاش بود که تونست در بحرانی ترین لحظه های زندگیم کمکم کنه . و وجود کسی که اونقدر دوستم داشت که بهر دری بزنه تا چاره ای برای مشکلم پیدا کنه و کسی که اعتماد و اطمینان من رو در بیان درونی ترین احساساتم و شخصی ترین اتفاقات زندگیم به درستی پاسخ داد .


  دو سال تحصیلات تکمیلی در کنار کار مستمر ، و من هیچ وقت آزادی برای خودم نداشتم .اصرارهای پدر و مادرم و چند مورد خواستگاری که در دانشگاه یا محل کارم بود بجایی نرسید چون بحدی غرق در کارم کرده بودم که نمی خواستم به هیچ موضوع دیگه ای فکر کنم . هر وقت بحث ازدواج می شد حرفای احسان : شما ها فقط برای شوهر کردن وارد دانشگاه شدین ..." مثل آواری برسرم خراب می شد.


  موضوع پروژه پایان نامه ام ر ا از یکی از موضوعات روز که شرکت هم بشدت درگیر آن بود انتخاب کردم . مدیر عامل شرکت میخواست برای ان مشاور خارجی استخدام کند . ولی من با اصرار فراوان مطمئنش کردم از عهده حل آن برخواهم آمد . بعد از 8 ماه کار شبانه روزی ، وقتی که اعلام کردم کارم به پایان رسیده است تعجب و شادی هیئت مدیره دیدنی بود . این شد که بعنوان پاداش مرا بعنوان سخنران در یک همایش تخصصی که محور آن بیشتر روی پروژه تخصصی من بود معرفی کردند و پس از پذیرفته شدن مقاله ام قرار شد که سفری به آلمان داشته باشم . که نتیجه اش دیدار دوباره ی احسان بود و این بار در وضعیتی کاملا متفاوت .


  شبنم از خستگی روی تخت ولو شد . هر دو بنحو عجیبی ساکت و در افکار خودمون غرق بودیم . من کیسه های خرید رو جابجا می کردم


  - فردا چکار میخوای بکنی؟ منظورم اینه که چه برخوردی میخوای با احسان داشته باشی ؟


  - نمی دونم شبنم . یعنی اصلا انتظار همچین وضعیتی رو نداشتم . ولی فکر نمی کنم کار خاصی بکنم . مثل موارد مشابه دیگه .یعنوان یک قرار کاری میرم . همه ی حرفایی که باید در این موارد زده بشه رو گوش می دم . اگه لازم باشه اظهار نظری هم می کنم و برمی گردم .همین . اگه هم قراردادی بخواد بسته بشه بعهده ی بقیه است نه من .


  اقرارش برای خودم هم سخت بود ولی اینکه منو نشناخته بود خیلی برخورنده بود .


  لبخند شبنم نشان موافقتش بود : نازنین از اینکه اینقدر عاقلانه فکر می کنی خوشحالم . فکر می کنم بهترباشه بعد از این جریان ذهنتو از این افکار پاک کنی و یه تصمیم جدی برای زندگیت بگیری . من اونموقع چیزی بهت نگفتم چون بحد کافی بهم ریخته بودی و شاید شنیدن این خبر داغونت می کرد ولی چند ماه بعد از اون جریان ، احسان با دختر یک خانواده ی پولدار ازدواج کرد . من امیدوار بودم تعریفایی که بچه های دانشکده با آب و تاب از عروسیشون می کنن بگوشت نرسه که خوشبختانه اینطوری شد .


  حرفای شبنم مثل خنجر بقلبم نشست . لعنتی ! من هنوز هم لحظه هام سرشار از اونه . یک احساس عبث و بیحاصل . ولی هرچه که هست هنوز جانشینی براش پیدا نشده . چطور تونست قلب و احساس یک دختر ساده ی شهرستانی رو زیر پاش له کنه . بد.ن هیچ عذاب وجدانی .


  - شبنم تو که میدونی من تو این شش سال چی کشیدم . اون پنج دقیقه ی لعنتی کابوس زندگی ام توی این شش سال بود منو از یک زندگی عادی محروم کرد . من هربار که پیشنهادی بهم می شد و میخواستم بهش فکر کنم اون صحنه ی لعنتی جلوی چشمام می اومد . وای نمی دونی چقدر سخته که کسی که بت زندگیت هست توی چشمات نگاه کنه و اون حرفهای ظالمانه رو بزنه . اون هم به من که همه ی احساسمو صادقانه در نگاهم ریخته بودم و این نگاهم بود که با اون حرف می زد . من که اگه هیچ حرکتی ه ازش سر نمی زد هیچ وقت به زبون نمی اومدم و راز سر بمهرمو تا ابد توی دلم پنهون می کردم .


  - وای نازنین تو باید بتونی از این کابوس لعنتی خلاص بشی و فقط خودت می تونی به خودت کمک کنی نه هیچکس دیگه


  - من بارها و باره به این فکر کردم که چه جوری باید این کابوس رو فراموش کنم . فکر می کنم چاره ی اون فقط یه چیزه . بایداین کوه غرور جلوی چشمام خرد بشه . من زمانی تسکین پیدا می کنم که احسان توی چشمام نگاه کنه و بگه همه ی حرفاش اشتباه بوده .


  - اصلا احتیاجی به این کار نیست . تو با صبرو پشتکارت نشون دادی که په توانایی هایی داری . دیدی که امروز خودش هم به این اعتراف کرد . تو به خودت ثابت کردی که اگه بخوای می تونی چه جایگاهی در زندگی داشته باشی و مهمتر اینکه برای رسیدن به این جا فقط و فقط به خودت تکیه کردی .


  بعد انگار که فکری به خاطرش رسیده باشه ادامه داد : مگه اینکه تو هنوز هم همون احساسو بهش داشته باشی ونتونستی ازش خلاص بشی . آره ؟


  و چون جوابی از من نشنید گفت : نه نازنین . خواهش می کنم دیگه باید تمومش کنی . این دیگه قصه ی لیلی و مجنون نیست . این زندگی در عصر ارتباطات و کامپیوتر و فضاست . تو حق نداری اینطوری با یک حسی که خودت هم نمی دو نی عشقه ؟ نفرته ؟ کینه هست یا هرچی با زندگی و آینده ات بازی کنی .


  مثل همیشه در مقابل استدلالاش کم می آوردم . قبول کردم .با صحبت راجع به خانواده و کار و مسائل دیگه هردو مون آرامشی پیدا کردیم .


  ناهار ظهر در رستوران بدون هیچ حادثه خاصی صرف شد . دقیقا یک قرار کاری و بدور از هر مسئله جانبی . احسان هم همون احسان بود . مغرور با اعتماد بنفسی که از ظاهر خوب ، طرز دلنشین صحبت و دانش بالا بدست آورده بود . ولی این بار من اون دخترک ساده ی دست و پا چلفتی نبودم که هرچه حس می کنم رو در دایره بریزم و خودمو لو بدم .


  دو روز بعدی رو هم با شبنم به گوشه کنار شهر سرزدیم و کلی تفریح کردیم تا زمان برگشت من فرارسید .


  - امیدوارم حرفامو فراموش نکنی . به تهران که رسیدی شزوع می کنی به یک زندگی تازه . یک شریک زندگی خوب پیدا کن و سعی کن شاد باشی .


  - وای شبنم من اگه تو رو نداشتم ...


  - بگذریم . برو که همسفرات منتظرتن . به امید دیدار


  - مرسی . به حسین سلام برسون و آرینو ازطرف من ببوس . خداحافظ


  این سفر نقطه ی عطفی در زندگیم بود . زندگی برام مفهوم پیدا کرده بود . خیلی از مسائل که همیشه آزارم می داد حل شده بود و من به این نتیجه رسیدم که حق با شبنمه و باید بفکر یک شریک زندگی باشم .ادامه ی این احساس حماقت محض بود .


  که دوباره او پیداش شد...درست یک هفته بعد از برگشتنمان.


  یک روز که پشت کامپیوتر نشسته بودم و برنامه ای رو که اجرا نمی شد رو عیب یابی می کردم که از طرف مدیر شرکت احضار شدم .در اتاقش رو که باز کردم فکر کردم اشتباه دیدم . ولی نه ! خودش بود . احسان که در کت شلوار بسیار جذاب تر از همیشه بنظر می رسید . سلام کردم و داخل شدم .


  مدیر شرکتمون جریان رو توضیح داد که برمی گشت به گفتگوهایی که در المان داشتیم . انگار شرکت اونا روی قرارداد مصر بودن . احسان اومده بود تا مسائل فنی رو نهائی کنه و من بعنوان طراح سیستم باید پاسخگو می بودم و این بمعنی جلسات متعدد و ساعات طولانی در کنار هم بودن بود چیزی فراتر از انتظار و حد تحمل من .


  به همین سادگی ... من و احسان هم اتاق و همکار شدیم . شب که موضوع رو توی یک ایمیل برای شبنم نوشتم طاقت نیاورد و همون شب بهم زنگ زد . هرکاری می کردم نشون ندم که چقدر هیجان دارم بازهم نشد.


  به همین سادگی ... من و احسان هم اتاق و همکار شدیم . شب که موضوع رو توی یک ایمیل برای شبنم نوشتم طاقت نیاورد و همون شب بهم زنگ زد . هرکاری می کردم نشون ندم که چقدر هیجان دارم بازهم نشد.


  - نازی فکر می کنم هنوزم نتونستی از قلبت بیرونش کنی . آخه من متوجه نمی شم . این چه احساسیه که سالها بدون هیچ نیروی محرک و خوراکی دووم آورده


  انکار بیفایده بود .انگار حتی اون هم نتونسته بود به عمق احساس من پی ببره : - خوراک داشته عزیزم . من ذره ذره قلبمو و وجودمو سوزوندم و این حسو زنده نگه داشتم . خوراکش گاهی وقتا عشقم بود و گاهی وقتا نفرت وگاهی حسرت .


  - وای نازی تو منو می ترسونی . باورم نمی شه یه موضوع به این کوچیکی تونسته باشه اثر به عمیقی در وجودت بذاره . تو میتونی و باید از این حس رها بشی در غیر اینصورت خیلی ضربه میخوری


  جوابم به او فقط اشکی بود که بیصدا بر صورتم روان بود .


  - هرچی که باشه امیدوارم خدا عاقبت این پروژه رو بخیر کنه .


  صبح فردا وارد اتاق که شدم دیدم احسان مرتب و شیک پشت میز نشسته . با ورود من از جاش یلند شد و سلام کرد . از غرور همیشگی در رفتارش خبری نبود . ولی حرکاتش طوری بود که انگار مغرور بودن جزئی از وجودش شده . اعتماد بنفس از تک تک حرفا و رفتارش می بارید


  قرار شده بود دو هفته با هم کار کنیم .


  "باید بتونم این لحظات رو به بهتربن نحو بگذرونم" . این کلمات رو مرتبا بخودم یادآوری می کردم که خودمو نبازم . سلام کردم و پشت میزم نشستم .


  - خانوم .... اگه ممکنه میخواستم درباره ی طراحی سیستم یه توضیحی بدین و مستنداتش رو ارائه کنین


  - حتما .خب ما در این برنامه از زیر سیستم های مختلفی استفاده کردیم که هرکدوم وظایفی بعهده دارن . اصلی ترین بخش سیستم ....


  کار خیلی راحت تر از اونی که فکرشو میکردم پیش می رفت . بجرات می تونم بگم احسان در کارش تک بود . سوالهای دقیق ، ایده های خلاق و توصیه های تخصصی بجایی که مطرح می کرد باعث می شد هر بار یه مرحبا توی دلم بهش بگم . بحدی غرق در کار شده بودیم که وقت ناهار رو هم فراموش کرده بودیم که با دعوت منشی مدیر عامل به اتاق برای صرف ناهار تازه متوجه شدیم . مثل این که قرار بود همه ی آرزوهای این چند ساله یکجا بمن هدیه بشن چون ناهار رو هم باید باهم میخوردیم . احسان سعی می کرد کمتر نگام بکنه درست همون کاری که من هم سعی می کردم بکنم . سر میز ناهار با لبخندی دلنشین گفت :


  - کار کردن با شما خیلی تجربه ی خوبی برام هست . بعد از مدتها خوشحالم با کسی کار می کنم که علاقمند و وارد بکارهست و باهوش بالاش ایده های منو به چالش می کشه . من از بودن در کنار شما لذت بردم .


  این حرفاش بجای اینکه خوشحالم کنه قلبمو به درد آورد .انگار روی زخم کهنه ای که خوب درمان نشده باشه دوباره تیغ بکشن . باید یه جوری خودمو خالی میکردم ولی طوری که برخورنده هم نباشه


  - خواهش می کنم اینقدر زود قضاوت نکنید . ما هنوز چند ساعته که همکار شدیم . بهتره بعد از پایان کار اظهار نظر کنید .


  نگاه پرسشگرش رو بمن دوخت و چیزی نگفت . فکر کنم بهش برخورد .


  موقع خوردن ناهار یک لحظه چشمم به دست چپش افتاد . انگار حواسش به همه ی حرکات من بود . خودش دستشو طوری جلو آورد که بتونم ببینم . حلقه نداشت . .بعد هم لبخندی زد و با چشماش به انگشتش اشاره کرد


  از شدت تعجب نمی دونستم چی بگم . ولی می دونستم نباید کوتاه بیام و بهش اجازه بدم پاشو از گلیمش فراتر بذاره


  - من به اتاقم میرم .هروقت ناهارتون تموم شد در خدمتتون هستم . در ضمن لازمه دلیلی رو که من اینجا در کنار شما هستم یاد آوری کنم وبه شما بگم که اجازه نمی دم هیچ بحث دیگه ای غیر از پروژه مشترکمون رو مطرح کنید .


  خوب اینم از دومین ضربه . برای روز اول بد نبود . یکمی دلم خنک شد .


  دو هفته بهر ترتیبی بود گذشت بنظرم ما واقعا تیم کاری خوبی می شدیم چون تقریبا معلوماتمون در یک سطح بود . سمت وسوی فکریمون بهم نزدیک و همراستا بود . در یک کلام حرف همو می فهمیدیم . همدیگرو به چالش می کشیدیم . از مطرح کردن ایده هایی که بفکرمون می رسید حتی اگه در وهله ی اول بنظر مسخره یا غیر ممکن می اومد باکی نداشتیم . خلاصه توی اون دوهفته حسابی تو سروکله ی هم زدیم بدون اینکه هیچ دلخوری ای پیش بیاد یا صحبتی غیر از مسائل کاری مطرح بشه . برای من یک تجربه بی نظیر بود که می دونستم با رفتن احسان هیچ وقت دیگه تکرار نمی شه .


  روز آخر کارمون بود . از فکر اینکه از فردا نمی بینمش قلبم فشرده می شد . موقعیت بدی بود . هیچ کاری نمی تونستم بکنم . حتی شبنم هم دیگه نمی تونست منو تسلی بده . عجب شانسی ! درست وقتی که تصمیم گرفته بودم سروسامونی به زندگیم بدم پیداش شد و منو به وجودش عادت داد . فکر میکنم این دفعه دل کندن سخت تر باشه .


  مدیرعاملمون بمناسبت اینکه کارها به دلخواهش پیش رفته خوشحال بود و برای بعداز ظهر یک مهمانی خداحافظی ترتیب داده بود .هرچه فکر کردم نتونستم خودمو راضی کنم توی مهمونی شرکت کنم چون مطمئن بودم طاقت نمی ارم و یه جوری خودمو لو می دم .


  گریه هم چاره ی کارم نبود . به شبنم زنگ زدم بی توجه به اینکه اونجا ساعت چنده بریده بریده همه چی رو گفتم


  از صدای شبنم میزان عصبانیتش مشخص بود :


  - یعنی همه ی اون فراموشش می کنم ها و ازش متنفرم و اینا یعنی کشک دیگه . مگه قرار نبود فراموشش کنی و بفکر یک زندگی جدید برای خودت باشی ؟


  - چرا قرار بود ولی نمی تونم . شبنم خواهش می کنم درکم کن . اگه این بار اون بره من می میرم .


  - یعنی اگه فردا بیاد و ازت خواستگاری کنه بهش جواب مثبت میدی ؟


  لحظه ای بفکر رفتم : خب به این جنبه اش فکر نکرده بودم


  - نمی دونم . ولی دلم میخواد اینو باور کنی که هرچقدر سعی می کنم فراموشش کنم نمی شه . وای فردا رو نمی دونم چه جوری جای خالی اش رو باید تحمل کنم ؟ آره فکر می کنم جوابم بله باشه


  یک لحظه از تصور همچین چیزی قلبم از شوق لرزید ولی خیلی زود بخودم اومدم . منم چه خوش خیالم . با اینکه می دونم اون هیچ احساسی بمن نداره و برای خودش زندگی داره و شاید حتی توی این مدت یکبارم به من و بلایی که سرم آورد فکر نکرده ، بازم بخودم اجازه میدم توی توهمات خودم غرق بشم وتا حدی که به جواب خواستگاریش فکر می کنم .آخه حماقت تا چه حد ؟ انگار شبنم هم به همین چیزها فکر می کرد :


  - ولی ما با هم قرار گذاشتیم که تو سعی کنی یک زندگی جدید برای خودت درست کنی و ... دوباره تکرار همون حرفا


  شبنم هم نتونست کمکم کنه . توصیه هاش مثل این بود که بگه نفس نکش .


  هیچ چاره ای نداشتم . اون می رفت بدون اینکه ببینه چه جوری از غم دارم پر پر می زنم و کاری از دستم برنمی آد . می دونستم از این به بعد تحمل لحظه های تنهایی سخت تر می شه . چون قبلا انگیزه ای برای مبارزه داشتم . انگیزه ای که این سالها سرپام نگه داشته بود و منو به بهتر شدن سوق داده بود ولی حالا هیچ انگیزه ای نداشتم . چه چشم انداز بدی آینده ام داشت . یک انسان خالی از حس زندگی ولی محکوم به زندگی اجباری . تلخی اش رو از همین الان می تونستم حس کنم .


  - من دیگه باید برم . شبنم جون نمی تونم صحبت کنم بعدا زنگ می زنم .


  صبح فردا فکر رفتن به شرکت زجرآور بود . منی که هرروز با ذوق و شوق وهزار ایده مختلف سرکارم می رفتم و سعی می کردم همیشه خوش یرخورد و خندان باشم اون روز با اکراه و دلی پر از غم برای رفتن آماده شدم . با خودم فکر کردم : جالبه ! بعد از این همه وقت نه شماره ای ازش دارم و نه ایمیلی . حداقل می تونستم به بهانه کاری اینا رو ازش بگیرم . بعد دوباره بخودم اومدم : هیچ فایده ای نداره . هیچ وقت درست بشو نیستی . بس کن دیگه . همه چی تموم شد .


  این جمله مدام مثل پتک رو سرم می کوبید : همه چی تموم شد....همه چی تموم شد...


  ماشینو پارک کردم . به نگهبان پارکینگ لبخندی زدم . سخت بود . صدایی شنیدم . از پشت سرم بود . صدایی آشنا . صدایی که مدتها هر لحظه باگوش جانم شنیده بودم و محال بود فراموشش کنم . نه این غیرممکنه ...


  - نازنین خانم چند لحظه می تونم وقتتون رو بگیرم ؟


  سرعت برگشتنم حتی اونو شوکه کرد. آراسته تر از همیشه مقابلم ایستاده بود : - ش..شما ؟ م..مگه نرفته بودین؟


  انگار اونم آشفته بود


  - دیروز توی مهمونی ندیدمتون .راستش خیلی منتظرتون شدم . مهمونی بدون شما لطفی نداشت . خب بدون خداحافظی از شما هم که نمی تونستم برم . ما تیم کاری فوق العاده ای بودیم


  با فشار زیاد بخودم مسلط شدم :


  - منم خیلی چیزا ازشما یاد گرفتم . کار با شما برام با ارزش بود . بخاطر مهمونی ازتون معذرت میخوام .امیدوارم موفق باشید. با اجازه خداحا...


  - صبر کنین .من یه جسارتی کردم و دیروز از مدیرتون خواستم امروزو به شما مرخصی بده . یه حرفایی بود که باید حتما رودررو بهتون بگم . خواهش می کنم .... برای یکبار


  بنظرم آشفته می اومد . نمی دونستم باید چیکار کنم .


  تا خواستم چیزی بگم توی چشمام نگاه کرد . : خواهش میکنم هیچی نگو . بذار یکبار دیگه مثل شش سال پیش من گوینده باشم و تو شنونده ...


  یخ کردم . شش سال پیش ؟ یعنی ... ؟


  - شش سال پیش ؟ من ... من متوجه نمی شم


  - آره عزیزم همون موقعی که من یه غلطی کردم و دل فرشته ای مثل تو رو رنجوندم . ولی اینجا که نمی شه .اجازه بده اول یه جای خوب بریم تا سر فرصت حرفامونو ادامه بدیم .


  همه اتفاقا داشت خیلی سریع پیش می رفت . جای هیچ مخالفتی نبود . باید می رفتم و این مسئله رو یکبار برای همیشه حل می کردم . با اون همراه شدم.


  - خب . نازنین خانوم اول ازتون میخوام تا آخر به حرفام گوش بدین . هیچی نگین و بعد قضاوت کنین .


  سرمو بعلامت موافقت تکون دادم . با اینکه بارها توی فکرم این لحظه ها رو مجسم کرده بودم ولی همه نقشه هایی که برای این لحظه مجسم کرده بود دود شد و بهوا رفت . خیلی حرفا داشتم که بهش بگم ولی انگار رو دست خورده بودم . خدای من ! تمام این مدت اون منو می شناخته . می دونسته چکار با من کرده و اینقدر راحت اومده و به ریش من ساده که تمام تلاشم این بوده که هیچ آشنایی بهش ندم می خندیده . من حتی اسم دانشگاهمو هم درست نگفته بودم .


  احسان کمی جابجا شد . خودش به گارسون سفارش دو تا قهوه داد . با نگاهی به چشمام که انگار تا اعماق وجودم رسوخ کرد ، شروع کرد :


  - خانوادم خیلی ثروتمند بودن . مادیات حرف اولو در خانواده می زد . فکرشو بکن بچه هایی که از اول زندگیشون توی گوششون خوانده باشند قیمت این ماشین، اون خونه ، فلان ویلا، اون سفر خارج و... ذهنشون توی چه قالبی رشد می کنه ؟ طبیعی بود من و خواهرم هم اینطوری باشیم . مورد توجه همه بودن ، تعریفایی که از هر طرف از ظاهرو هوش و درسخونیم می شنیدم ازم یه موجود به تمام معنی خودشیفته ساخته بود البته این موضوع رو اون موقع نمی فهمیدم . حالا که به گذشته فکر می کنم متوجهش می شم .هدیه ی قبولی دانشگاهم یه آپارتمان از طرف پدرم و یه ماشین از طرف مامانم بود . همونجا هم بهم گقتند که تا آخر تحصیلات دانشگاهیم خودشون یه دختر خوشگل از یک خونواده ی اصل و نسب دار رو برام پیدا می کنن . پس لازم نیست نگران چیزی باشم . مامانم تمام مدت دم گوشم می خوند مواظب باشم به دام دخترای دوروبرم تو دانشگاه نیفتم چون مطمئنا همشون بخاطر موقعیت منه که دنبالم هستن و از این حرفا .... اولها حرفاشو جدی نمی گرفتم ولی چند تا اتفاق برام زنگ خطرو بصدا در آورد . با دختری که خودشو دلباخته ام نشون می داد آشنا شدم و درست وقتی که فکر می کردم احساسم جدی شده ، رو دست بدی ازش خوردم . این باعث بدبینی ام به این دسته دخترا شد . با دختر بعدی برخورد تندی کردم البته نه مثل برخورد با تو ....و دیدم که خیلی سریع همه ی ادعاهاشو فراموش کرد و رفت سراغ یکی دیگه . به این نتیجه رسیدم این روش خوبی برای شناختن عشق واقعی یه نفر هست . البته شاید از غرورم بود که می خواستم اول از صداقت طرف مقابل مطمئن بشم بعد خودمو بسنجم که آیا می تونم نسبت به اون احساسی پیدا کنم یا نه؟ بازم بجرات میتونم بگم که بخاطر همین غرور و خودبزرگ بینی کاذبم عارم میومد عاشق بشم . که البته برای همه ی این ها روزگار درسهای خوبی بهم داد . این نوع برخوردهارو که برام مثل تفریح شده بود گاه وبیگاه در مورد بعضی ها انجام میدادم و واقعا کارساز بود


  نتونستم طاقت بیارم با اینکه قول داده بودم : بله یه نمونه اش احوالات همدوره ایتون سارا خانوم رو شنیده ام


  خندید:


  - خب می بینم آوازه ی هنرنمایی هام بگوش شمام رسیده .درسته با اون بیچاره هم برخوردی مثل تو کردم . بعد که فهمیدم چکار کرده ناراحت شدم . ولی نمی تونستم کاری بکنم . تو همین گیرودار بالاخره خونواده ام پس از پرس و جوهای زیاد دختر مورد نظرشون رو پیدا کرده بودن .ترم آخرم بود . همون ترمی که استاد حل تمرین سال اولی ها بودم . این کارو چند ترم بود استاد اون درس بخاطر اینکه بالاترین نمره رو آورده بودم بهم داده بود . منم سعی می کردم کارمو خوب انجام بدم .ترمی که تو توی کلاسم بودی رو دقیقا یادمه . دختر کوچولوی ساده ای که تمام احساسشو توی چشمای خوشگلش ریخته بود و بدون هیچ حرفی همیشه طوری بهم نگاه می کرد انگار من یک بت پرستیدنی هستم بارها دقت کرده بودم که ببینم با بقیه رفتار و نگاهات چطوریه ولی این رفتار خاصو فقط با خودم می دیدم انگار هیچ چیزوهیچ کس دیگه ای برات مهم نبود . همون موقع خانواده ها در تدارک مراسم معمول بودن . خب آرزو واقعا خوشگل بود و من جذبش شده بودم و ذهنم مشغول اون بود. می دونم شنیدن این حرفا برات سخته . برای منم گفتنشون سخته ولی برای روشن شدن حقیقت مجبورم بگم . ناراحت که نمی شی ؟


  منتظر جواب بود . چی بگم ؟ خب معلومه که ناراحت می شم . دارم زجر می کشم ولی حق با اونه باید بشنوم .


  - خواهش می کنم ادامه بدین . من میخوام بفهمم چه چیزی باعث شده بعد از این همه مدت شما اینجا و در این شرایط بیاین و این حرفا رو بمن بگین . پس بی هیچ تردیدی ادامه بدین لطفا .


  - متشکرم . شنیده بودم دختر صبورو منطقی ای هستی ولی حالا به من ثابت شد .


  -


  - شنیده بودین ؟ از کی ؟


  - خوب به اون هم می رسیم . حالا فعلا اجازه بده بقیه شو بگم .تصور کن یه دختر لوس نازپرورده که تنها سلاحش خوشگلی و لوندی فوق العاده اش باشه و تمام دنیا رو درخدمت خودش بخواد میتونه چه بلایی به سر آدم بیاره . آرزو عادت کرده بود هرچی رو که میخواست اولش با ناز و اگه کارساز نبود با اخم و قهر ودعوا بدست بیاره . هیچوقت هم از موضعش کوتاه نمی اومد .


  دوست نداشتم این موضوعات رو برام بگه : ببینین من دلم نمی خواد وارد جزئیات مسائل خصوصی زندگی شما بشم . لطفا دلیل بودنتونو بگین . بعدا اگه لازم بود می پرسم .


  - با اینکه فکر می کنم لازمه ولی باشه . من یه جور دیگه تعریف می کنم . برخورد من با تو در دوران نامزدیم بود . باور کن خودم هم بعدش خیلی پشیمون شدم . پیش خودم فکر می کردم همهی دخترا اومدن دانشگاه که شوهر بهتری نصیبشون بشه بیشتر از اونکه بفکر تحصیل و علم و اینجور مسائل باشن . برای همین عصبانی بودم . به خودم گفتم باید یه روزی از دلت در بیارم ولی اونقدر مشغله داشتم که هیچوقت فرصتشو پیدا نکردم . من فقط یک ماه اول بعد از عقد احساس خوبی داشتم اونهم بخاطر این بود که برای کارهای پایان نامه ام کمتر باهاش برخورد داشتم . بعداز تموم شدن تحصیلاتم ازدواج کردم . پدرم میخواست سرمایه ای در اختیارم بذاره که یک شرکت نرم افزاری تاسیس کنم ولی آرزو که برادرش آلمان بود اونقدر اصرار و پافشاری کرد که تقریبا مجبور شدم خواسته اشو قبول کنم . البته اونقدرا هم ناراحت نبودم چون مامانم هم راضی بود و فکر می کرد اینجوری برای ریحانه خواهرم هم بهتر می شه و شاید بعدا همگی پیش ما بیان . برای منهم هم تنوعی بود و هم فرصتی برای پیشرفت .


  تقریبا یکسالی زمان برد تا همه کارهامون انجام شد و به آلمان رفتیم . آرزو پیشنهاد کرد یا برادرش شریک بشم تا کارهای شرکت رو با هم انجام بدیم . اونقدر درگیر کار بودم که متوجه نبودم چه بلایی داره سرم می آد . شایدم اونقدر بخودم مغرور بودم که فکر می کردم همیشه درستترین کارو من انجام میدم و کارام هیچ عیبی نداره .البته هردومون مغرور بودیم واین رابطه مونو مشکل کرده بود . روزی نبود که بدون جرو بحث شب بشه . ولی برای من درحدی نبود که یک درصد هم تصور کنم اون داره چه نقشه هایی برام می کشه . سرتو درد نمی آرم ولی مختصر بگم آرزو و برادرش با وکالتهایی که ازم گرفته بودن تقریبا همه ی داراییمو گرفتن ویه وقتی بخودم اومدم دیدم درخواست طلاق داد ه و خیلی سریع با کمک برادرش اونو به نتیجه رسوند . منم که دیگه هیچ دلبستگی به زندگی با اون احساس نمی کردم راحت قبول کردم . بعدش من موندم و دست خالی و تنهایی . فایده ای نداره که بگم چقدر بهم سخت گذشت . خیلی سخت خودمو پیدا کردم که اونم به کسی مدیونم .


  اشک در چشمام حلقه زده بود . تقریبا می تونستم درک کنم چی بهش گذشته . منم ازاین شبهای تنهایی زیاد کشیده بودم .


  - تقریبا دو سال پیش بود . نمی خواستم با این وضعیت و سرشکسته به ایران برگردم . می دونستم که اگه اینجوری برگردم باید شماتت مامان و بابا رو هرروز بشنوم و دم نزنم . شش ماه تموم بهردری زدم که کاری پیدا کنم که سرانجام در یکی از این پرس وجوهام به شرکتی رفتم که یکی از کارمندای رده بالاشون ایرانی بود . وضعیت و سابقه مو با مدیر شرکت مطرح کرد و خلاصه بعد از گذروندن یک دوره آزمایشی چند ماهه مدیر بخش پروژه های اون شرکت شدم . خیلی تلاش کردم که توکارم خوب باشم که از چشم مدیرای شرکت دور نموند . پدرم هم دوباره سرمایه ای بهم داد که بااون درصدی از سهام همون شرکتو خریدم و سهام دار چند ماه بعدمدیر شرکت شدم . و حالا در خدمت شما هستم .


  احسان نفس عمیقی کشید و سکوت کرد .


  - من واقعا از این اتفاقا متاسفم ولی هنوزم متوجه نشدم ارتباط این صحبتها با من چیه ؟


  - راستشو بگو تو که نفرینم نکرده بودی ؟ لبخندی زد و بمن که حالتم نشون دهتده ی این بود که آماده یک جواب دندان شکن هستم گفت :شوخی کردم خواستم یخورده از سنگینی فضا کم کنم . من معتقدم هرچی سرمون میاد مستقیما نتیجه ی کارهامون هست . ولی ارتباط این صحبت ها رو با تو... اول باید بگم این تو بودی که باعث شدی من یک بار دیگه خودمو پیدا کنم . تو به من قدرت دوباره برخاستن و انگیزه شروع دوباره دادی .


  - مطمئنین که اشتباه نگرفتین . من بعد از اون برخورد اصلا نه شمارو دیدم و نه خبری ازتون داشتم .


  احسان خنده ای کرد . چشماش شیطون شده بود : مطمئنم که خود خودتونین . نازنین خانوم . شما همونقدر که خودتون خوبین دوستای خوبی هم دارین . یادتونه گفتم در اون دوران بیچارگی یکی بمن خیلی کمک کرد . اون شخص حسین بود . شوهر شبنم خانوم دوست عزیز شما .


  این دیگه فراتر از انتظارم بود . سکوت کردم که زودتر بقیه اشو بگه


  - حسین قبلا داستان من وتو رو از شبنم شنیده بود . وقتی من برای کار به شرکتشون مراجعه کردم مشخصات کاملمو به شبنم نشون داده بود و متوجه شده بودن که من همون کسی هستم که دوست عزیزشون رو ناراحت کردم . اولش با استخدام من می خواستن شرایطی درست کنن که بقول خودشون انتقام تو رو از من بگیرن . اینجور که بعدا بهم گفتن کلی هم نقشه کشیده بودن که چه جوری منو بچزونن . ولی بعد که وضع آشفته ی منو می بینن و متوجه می شن که روزگارم خوش نیست . به این فکر می افتن که یه جورایی به من وتو کمک کنن.


  ای شبنم مارمولک حالا برای من نقشه می کشی . صبر کن بزودی سراغت می ام


  - وقتی حسین برای اولین بار منو به خونه شون دعوت کرد ، شبنمو دیدم و فهمیدم همدوره ایم در دانشگاه بوده خیلی خوشحال شدم . بعد از چند بار رفت و آمد شبنم کم کم شروع به صحبت از تو کرد . من متوجه شدم تو دوست صمیمی شبنم هستی . با یاد آوری اون برخورد کلی پیش شبنم شرمنده شدم . باورم نمی شد کسی اونقدر حساس باشه که یک اتفاق باعث این همه تحول در زندگیش شده باشه . نازنین ! من وقتی سرگذشت تو رو شنیدم با غصه هات غمگین شدم . با گریه هات گریه کردم . از موفقیت هات شاد شدم . از پشتکارت لذت بردم . از غربتت رنج بردم ... در یک کلام من این مدتو با تو زندگی کردم بدون اینکه تو چیزی بدونی . این خواسته خودم بود . باید برای برخورد با تو و روح بلند تو خودمو آماده می کردم و این شد انگیزه من برای تلاش دوباره .


  وقتی شبنم خبر داد قراره برای کنفرانس بیاین آلمان فکر کردم زمانش رسیده خودمو نشون بدم چون خودمم از نظر روحی آماده شده بودم . و بقیه شو هم که خودت می دونی .


  - وای خدای من باورم نمی شه . یعنی تمام این مدت فقط من بی خبر بودم . احساس می کنم بازیچه شدم . هضم همه ی این مسائل برام سخته . میخوام تنها باشم . و بلند شدم .


  احسان سراسیمه گفت :


  - خواهش می کنم ازشبنم ناراحت نشو . اون فقط اون کاری رو کرد که فکر می کرد بنفع توست . من هنوز حرف آخرمو نزدم . خواهش می کنم اینو هم گوش کن . بعدش هرچقدر می خوای فکر کن و بعد جوابمو بده .


  - من اینجا اومدم که باتو بیشتر آشنا بشم . با تعریفایی که شبنم کرده بود شخصیتت بطور کلی دستم اومده بود . توی ذهنم تصویری ازت درست کرده بودم که بسیار دلنشین بود و دوستش داشتم . ولی می خواستم خودم هم از نزدیک تجربه کنم . از همون لحظه ی اول که منو شناختی و دیدم که با چه تلاشی خودتو کنترل کردی که رفتار غیر معقولی ازت سر نزنه . عاشقت شدم . روزهایی که با هم کار می کردیم بیشتر از اینکه بفکر کار باشم به تو ، رفتارت ، حرکاتت و خلاصه همهی وجودت دقت کردم و هرروز بیشتر از قبل تو روتحسین کردم و علاقه ام بیشتر شد . من نمی دونم چه جوری شدت پشیمونیمو از اون رفتاری که با تو داشتم نشون بدم . ولی قول می دم اگه منو ببخشی سعی می کنم همونقدر که من احساس خوشبختی و خوشحالی می کنم خوشحالت کنم . حالا که هم تو در مورد گذشته ی من میدونی و هم من، ازت می پرسم : حاضری با من ازدواج کنی ؟ اگه احساس می کنی فرصتی برای فکر کردن می خوای . من تا هروقت که بخوای منتظر می مونم . بفرما اینم شماره ام .


  یعنی دیگه آرزویی داشتم که برآورده نشده باشه ؟ لال شده بودم . مگه این نهایت آرزوم نبودم ؟ ولی باید فکر کنم . باید با شبنم حرف بزنم . بعد ...


  شمارشو گرفتم . بدون حرفی . ولی مطمئنم همه ی حرفامو در برق نگام خوند . بیشتر از این نمی تونستم خوددار باشم . نفهمیدم راهو چه جوری اومدم ولی یک آن که بخودم اومدم دیدم توی خونه ام هستم . حالا چیکار کنم ؟ وای چقدر گیج می زنم معلومه دیگه باید به شبنم زنگ بزنم .


  خود شبنم گوشی رو برداشت . فقط تونستم سلام کنم و بپرسم : چرا ؟ و بعد اشک بود که مثل سیل سرازیر شد. فکر کنم زودتر از من احسان بهش خبر داده بود . شبنم با آرامش گفت : نازی ! عزیزم لطفا یه جا بشین و با آرامش به حرفام گوش بده . بعد قضاوت کن .


  - من تقریبا حدس می زنم احسان چه چیزایی بهت گفته . همه ی حرفاش درسته .شک نکن . اما در مورد خودم . شاید ازمن رنجیده باشی که چرا از همون اول تو رو در جریان نذاشتم . باور کن می خواستم اینکارو بکنم .. ولی وقتی با حسین فکرامونو رو هم گذاشتیم به این نتیجه رسیدیم که موقعش نیست . تو اون شرایط که احسان داشت یک بحران روحی سختی رو پشت سر می ذاشت اگه تو رو هم وارد ماجرا می کردیم مطمئنا تنش بینتون بوجود می اومد . ما به این نتیجه رسیدیم بهتره برخورد شما وقتی صورت بگیره که هردو در شرایط برابر باشین .


  نمی تونی تصور کنی از اینکه برای تو نقش بازی کنم و همه اش تو رو به شروع یک رابطه ی جدید تشویق کنم چقدر زجر کشیدم . من یه جورایی سعی کردم کشمکش های درونی تو رو سرعت بدم تا موقع تصمیم نهایی دیگه تردیدی نداشته باشی . نمی دونم چقدر موفق شدم ولی تلاشمو کردم . خب حالا بگو که منو بخشیدی وگرنه منم می زنم زیر گریه . زود باش دیگه ...


  مثل همیشه کارش حرف نداشت : - شبنم ! عزیزم ، من نمی تونم کلمه ای برای گفتن حالم پیدا کنم فقط می تونم بگم بهت افتخار می کنم . من مطمئنم هر کاری کردی برای خوشحالی من کردی فقط کمی شوکه شدم و لازمه کمی فکر کنم تا خودمو پیدا کنم .


  شیطون شد : - خب حالا جوابت چیه ؟


  - زرنگی ... دیگه گولتو نمی خورم . میخوای حرفامو بری بزاری کف دست احسان ...


  خندید : نه قول میدم . این دفعه دیگه از این خبرا نیست .


  - تو که سیر تا پیاز زندگیمو می دونی . یعنی نمی تونی حدس بزنی ؟


  - وای نازنین ... خیلی برات خوشحالم. دلم می خواد عوض همه ی لحظات سختی که داشتی بعد از این همیشه خوشبخت باشی .


  - مرسی منم امیدوارم به هرچی که میخوای در زندگیت برسی . فقط میخوام خیلی زود جوابشو ندم یعنی به جبران اون پنج دقیقه ، حداقل پنج روز معطلش کنم . چطوره ؟ وای اینم بهش نگی ها ...


  - نه عزیزم مطمئن باش . دیگه از اینجا به بعد خودتونین و زندگیتون . نقش من بعد از این می تونه یه دوست باشه و اگه تو قبول کنی خواهر . نه بیشتر


  - قربون تو خواهر خوبم برم . از طرف من از حسین هم تشکر کن . آرینو هم ببوس . خدانگهدار


  - خدا نگهدار . منو بی خبر نذاری .


  احساس می کردم سبک شده ام . دیگه می دونستم چیکار باید بکنم . باید دست بکار می شدم . اول به شرکت زنگ زدم و دو هفته مرخصی گرفتم . بعد خونه رو مرتب کردم که تا شب طول کشید . چمدونمو بستم و دم در گذاشتم . صبح زود با ماشینم به طرف شهرم حرکت کردم . بدون خبر .


  خانواده .... چه کلمه ی خوبی ! تلفظش بهم احساس امنیت می داد . گرمای آغوششون برام حس تازه ای داشت . چطور تونسته بودم خودمو از این حس زلال محروم کنم . برادرام آپارتمان رو به زیباترین نحو تزئین کرده بودن . یه چیزی در فضای خونه موج می زد . یه گرمای خاصی . همه مهربونتر شده بودن . بهم نزدیک بودن . و خنده در هوا جاری بود.


  حمید تونسته بود کسب و کار پدر رو توسعه بده . در آمد بالایی داشتن . مجید هم بجای پزشکی ژنتیک رو انتخاب کرده بود که بیشتر بهش علاقه داشت .هردو به کمک پدر رفته بودن و اونو از ورشکستگی مسلمش نجات داده بودن . اونا مونده بودن و با کمک هم علاوه بر این که خانواده رو سرپا نگهداشته بودن ، تاثیر زیادی تو ارتباطاتشون گذاشته بودن . اینجا بود که به شک افتادم : آیا کار من درست بوده ؟ که از اون وضع آشفته فرار کردم فقط برای نجات خودم . یا کار اون دوتا که موندن و اون کشتی شکسته رو به ساحل رسوندن ؟ یا شاید کار هر دو طرف . انگار نیرویی در درون هرکسی است که مناسبترین راه زندگی رو ندا می ده . من رفتم چون در موندنم فایده ای نبودفقط خودمو اونا رو عذاب می دادم و اونها موندنشون مفیدتر از رفتنشون بود .


  تصمیم ازدواجمو که شنیدن همگی خوشحال شدن . مامان اشک شوق ریخت . بابا گفت : نازنین باور نمی کنی ولی زندگی تو و آینده ات یکی از دغدغه های فکری من بود . خیلی نگرانت بودم . ولی کاری از دستم بر نمی اومد . من همیشه حس می کردم تو خودتو از ما جدا حس می کنی . هیچوقت نتونستیم اونجور که باید وشاید با هم حرف بزنیم و اجازه بدی در حقت پدری کنم . ولی چون می دونستم دختر عاقلی هستی گذاشتم راه خودتو بری که اشتباه هم نکردم . خوب از پس همه چی براومدی . خب تعریف کن ببینیم چیکار می خوای بکنی.


  سعی کردم نکات اصلی و لازم رو در مورد احسان بگم . چندروز بعد به دیدار خواهرام و فامیل گذشت . روز پنجم با احسان تماس گرفتم .


  - سلام


  - وای نازنین تویی ! خدای من . دیگه داشتم سکته می کردم .


  - چشم انتظاری سخته ؟ نه ؟


  - سخته . خیلی سخت . بگذریم . من منتظرم . فکراتو کردی ؟


  - من فکرامو کردم . چند تا مسئله می مونه که قبلا باید جوابشو بدی . اولیش نظر خانواده اته . برام مهمه که بدونم.


  - حق داری . بعد از جریان آرزو و مشکلاتی که خودش و خانواده اش برامون بوجود آوردن مامان و بابا فهمیدن ملاکشون درست نبوده . مطمئن باش این دفعه روی انتخاب من حرف نمی زنن . حتی محض اطلاعت باید بگم در مورد تو چیزایی رو که باید بدونن رو گفتم و مشتاقن که زودتر ببیننت .


  - آرزو چی ؟ اگه روزی خواست برگرده ؟ این هم برام خیلی مهمه ؟


  - اگه به حرفم اعتماد داری یکبار و برای همیشه می گم نه اون و نه هیچ زن دیگه جایی توی زندگیم نداره و نخواهد داشت . باید احمق باشم که اونو به تو ترجیح بدم . امیدوارم در عمل هم بتونم اینو بهت ثابت کنم .


  - دیگه چیزی بنظرم نمی رسه . اینا برام مهم بودن . بقیه مسائل حل شدنی هستن . هر وقت تشریف بیارین در خدمت هستیم .


  شادی و شعف جفتمون اندازه ای نداشت . مادرش زنگ زد و قرارها رو گذاشتن .


  از خوشحالی روی پا بند نبودم . در یک قدمی رسیدن به آرزویی بودم که زمانی محال بنظر می رسید . راهی رو که طی کرده بودم تا به اینجا برسم رو یکبار مرور کردم . با قدمهایی لرزان و نامطمئن شروع کردم . قدم بعدی مستلزم این بود که جای پای قبلیمو محکم کرده باشم و گرنه پام میلغزید و سقوط نهایت من می شد .اون پنج دقیقه ای که زمانی فکر می کردم سیاهترین لحظه های زندگیم هستن و حالا می بینم که باعث اصلی رسیدن به سعادت حال و تمام دقیقه های آینده ام هست . این هنر آدمه که بتونه از بدبختی هایی که بهش نازل می شه یک فرصت ایجاد کنه برای بهتر شدن . و شبنم ... دوست خوبم که هیچوقت تنهام نذاشت . اینجا ست که باید بگم اگه یک دوست واقعی داشته باشیم ارزشش از صد ها هزار دوست معمولی بقدری بیشتره که گاهی سرنوشتمونو عوض می کنه . و احسان ... اسمی که از لحظه ی دیدنش رو قلبم حک شد و در ناملایمات ، سختی ها و وسوسه ها پاک نشد و داره می ره که تا ابد همراهم ....


  - نازنین مگه نمی شنوی ؟ پاشو بیا بیرون مهمونات اومدن


  درو باز می کنم . نگاهم در چشمانی قفل می شود . سلام ... آینده .


  



  پایان
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